
اماممحمّدباقرمیفرمايند:
مدّتیپسازآنکهامامحسينبهشهادت

،رسيد،روزیمحمّدبنحنفيّهبهحضرتسجّاد
گفت:»ایبرادرزاده!توخوبمیدانیکهرسول
خدا،وصايایامامترابهپدرمناميرالمؤمنين

علیتحويلدادواونيزاينامانتالهیرا
بهبرادرمامامحسنمجتبیعليهالسّامسپردو
پسازآنهمبهامامحسيندادهشدواودر

صحرایسوزانکربابهشهادترسيد.
ومیدانیکهپدرتوصيّتیدربارهامامتنکرده

است.توجوانیبيشنيستی؛پسبامنکهعموی
تووهمرديفپدرتمیباشموهمچنينازتو

بزرگتروباتجربههستم،بنابرايندرامرامامتو
رهبریجامعهاسامیبامننزاعنکن؛زيراکهآن

حقّمنخواهدبود.
امامسجّاددرمقابلعمویخودچنيناظهار

داشت:»ایعمو!رعايتتقوایالهیکنوازخدا
بترسودرآنچهحقّتونيستادعّانکن،منتورا

موعظهمیکنمکهمبادادررديفبیخردانباشی.
هماناپدرمامامحسينپيشازآنکهعازم

عراقگردد،بامنعهدنمودووصايایامامترا
بهمنسپردواينساححضرترسولاست،که

نزدمناست.
بنابراين،آنچهرااستحقاقنداریمدّعیمباشکه
برايتبسیخطرناکاستومرگزودرس،تورا
فرامیگيرد؛پسبدانکهخداوندمتعالوصايت
وامامتراتنهادرذريّهامامحسينقرارداده

است.
اماچنانچهمايلباشی،نزدحجرالاسودبرويمواز

آنشهادتطلبيدهوآنراحاکمقراردهيم.«
امامباقرفرمود:چونمحمّدحنفيّهبههمراه

آنحضرتکنارحجرالاسودآمدند،امامزين
العابدينبهمحمّدحنفيّهخطابنمود:توازخدا

بخواهواورابخوانکهاينسنگبهسخنآيد.
پسمحمّدحنفيّههرچهدعاکرد،اثریظاهر
نگشتوبعدازآنامامسجّادفرمود:اينک

نوبتمناست؛چوناگرحقباتومیبودجواب
میشنيديم.

محمّدحنفيّهگفت:اکنونتوازخدابخواهکهاين
سنگشهادتدهد.

سپسامامسجّاددعايیرازمزمهنمودوسنگ
رامخاطبقراردادوفرمود:توراقسممیدهمبه
آنکسیکهميثاقپيغمبرانوديگراوصياءرادر
توقرارداد،شهادتدهیکهامامتووصايتپس
ازپدرمحسينحقّکداميکازمادونفراست؟
ناگهانسنگبهحرکتدرآمد،طوریکهنزديک
بودازجایخودبيرونآيد.آنگاهبازبانیفصيح

بهعربیچنينگفت:خداوندا!منشهادتمیدهم
کهامامتبعدازحسينبنعلی،حقپسرش

علیبنالحسينخواهدبود.
محمّدبنحنفيّهبامشاهدهاينچنينمعجزهای،حق
راپذيرفتوامامتوولايتامامسجّادراقبول
کردوازآنپس،ازامامسجاددرتماممسائل

اطاعتنمود.

مصیبت حضرت یعقوب بزرگ تر بود
عاشورااسماعيلبنمنصورحکايتکردهاست: یا امام سجاد؟! دلسوز و دلخراش ازجريان بهدرگاهمیبريد،آيااينگريهواندوهپاياننمیيابد؟الّله!شمابااينوضعيتّوحالتیکهداريد،خودراازبينروزیيکیازدوستانحضرتاظهارداشت:يابنرسولبيشازحدّبیتابیوگريهمینمود.امامسجّادپس نياز رازو اينکهمشغول بهبرسرپسرشآمدهاست.ولیمنخودمشاهدبودمکهايندرحالیبودکهحضرتيعقوبشاهدنبودکهچهقدرگريهکردوناليدکهچشمانخودراازدستدادوحضرتيعقوبدرفراقفرزندش،حضرتيوسفآنبهحالتو!توخبرنداریکهچهشدهاست.پيغمبرخدا،خداوندمتعالبود،سرخودرابلندکردهوفرمود:»وایامامسجّادضمن وضعی چه با و چگونه اصحابش همراه به را شهادترساندند.«پدرم

امام سجاد هم ضامن آهو بود!
امامباقرفرمود:

منوگروهیازمردمدرحضورپدرمامامسجادنشستهبوديم
کهناگهانآهويیازصحراآمدودرچندقدمیپدرمايستادوناله

حاضرانبهپدرمگفتند:اينآهوچهمیگويد؟!کرد.
پدرمفرمود:اينآهومیگويدبچهامرافانیصيدکردهوازروز
گرفتهونزدمنبياورتابهاوشيربدهم.گذشتهتابهحالبچهامشيرنخورده.خواهشمیکنمبچهامراازاو
آن داد پيام او به و فرستاد صياد نزد را شخصی سجاد امام
ديد،چند را بچهاش تا مادر آهوی آورد، بياور.وقتی را آهو بچه
بچهاشراشيرداد.باردستهايشرابهزمينکوبيدوآهجانکاهوغمانگيزیکشيدو
وصيادنيزقبولکرد.سپسامامسجادازصيادخواهشکردکهبچهآهوراآزادکند
امامسجادبچهآهوراازاوگرفتوبهمادرشبخشيد.آهوی
مادرباهمهمهخودسخنیگفتوهمراهبچهاشبهسویصحرا

»برایشمادرپيشگاهخدادعاکردوپاداشنيکطلبيد.«وامامدرپاسخفرمود:حاضراناينبارازامامسجادپرسيدند»آهوچهگفت؟«روانشد.

گواهی حجر الاسواد بر امامت امام سجاد
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خدا فقط دوستانش را به خانه اش دعوت می کند
مرحومطبرسیدرکتاباحتجاجخودآوردهاست:

گرفته فرا وخشکسالی آبی بی را مکه باران، نيامدن اثر بر
گرفتهبودند.بود.آنچنانکهمردمسختدرمضيقهوتنگنایبیآبیقرار
ايوّب بنانی، ثابت مالکبندنيار، مانند شخصيتها از بعضی
درگاه به نياز و براینيايش و... فارسی حبيب سجستانی،
خداوندمتعالواردمسجدالحرامشدهوکعبهراطوافکردند.
اماهرچهدعاواستغاثهکردند،نتيجهایحاصلنشدوباران

نيامد.
درهمينبين،جوانیخوشسيما،غمگينومحزونواردشد
وپسازطوافوزيارتکعبهالهی،خطاببهجمعيتکردو
محبتخدایمهربانباشد؟فرمود:ایجماعت!آيادرجمعشماهاکسینيستکهمورد
کردن درخواست و دعا ما وظيفه جوان! ای گفتند: جمعيت

استواستجابتدعابرعهدهخداوندرحمان...
بود، پروردگار محبوب ازشما نفر يک چنانچه فرمود: جوان
دعايشمستجابمیگرديد.سپسبهآنهااشارهکردکهاز

»سَيِّدیبحُِبِّکلیإلّاسَقَيتَْهُمُالغَْيثَْ«نهادوچنيناظهارداشت:نزديککعبهکناررويدوآنگاهخودشنزديکآمدوسربهسجده
»ایمولاوسرورم!توراقسممیدهمبهآنمحبتّودوستی
کهنســبتبهمنداری،اینمردمراازآببارانســیراب

ناگهانابریپديدارشــدوبارانبراهلمکهوبرآنجمعيتّفروفرما.«
ريخت.

دانستیکهخدايتتورادوستدارد؟»ثابتبنانی«دراينموردمیگويد:بهاوگفتم:ایجوان!ازکجا
فرمود:اگرخداوندکريم،مرادوستنمیداشت،بهزيارتخانهاش
پسازآن،مردجواناشعاریرابهاينمضمونسرود:دارد.بههمينجهتوقتیدعاکردممستجابشد.دعوتمنمیکرد.پسچونمرابهزيارتخودپذيرفتهاست؛دوستم

خودراازديگرانبینيازنداند،شقیوبيچارهاست.»هرکهپروردگاررابشناسدوعارفبهاوباشد؛ولیدرعينحال
پرهيزکاری و تقوا از غير به خدا بنده برای میتواند چيزی چه

سودمندباشد؟
خوشبختیها و سعادتمندیها و عزتها تمامی میداند اينکه تنهابرایافرادباتقواوپرهيزکارخواهدبود.«با
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